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سلام شال گردنی
بعد از نام و یاد خدای خوب و عزیزی که فصل های 
رنگارنگ را برای ما آفرید تا از زندگی لذّت ببریم و برای 
نعمت هایمان او را شکر بگوییم، سلامی به نرمی و 
گرمی شال گردن در این هوای خنک پاییزی به تک تک 
آن هایی که همیشه با ما همراه هستند و هر هفته 
برای خواندن مطالب نشریّه تا چهارشنبه روزشماری 
می کنند. حال و احوالتان چه طور است؟ امیدوارم 

خوب و سلامت باشید.
خب، بچّه های عزیز! بگویید ببینم با این هوای پاییزی 
چه می کنید. حتما می گویید خودمان را حسابی با کلاه 
و شال گردن می پوشانیم تا یک وقت سرما نخوریم. 
آفرین به شما بچّه های خوب و دانا که فکر همه چیز را 
می کنید و نمی گذارید سرما بخورید و خودتان و بقیّه را 

به دردسر بیندازید.
حتما شنیده اید که بزرگ ترها می گویند: 

از باد بهار بهره بردار
از باد خزان خودت را نگه دار
این شعر به ما می گوید که باد و نسیم بهاری برای 
سلامتی خوب است و لازم نیست از آن دوری کنیم 
امّا باید خود را از باد پاییز بپوشانیم زیرا ممکن است 

سلامتی مان را از ما بگیرد و بیمار شویم.

برایت دعا می کنم/16
برایت دعا می کنم/

چرا ساکتید؟!/1۷

 پست الکترونیك:

sabet@shahrara.com

بعد از نام و یاد خدای خوب و عزیزی که فصل های 

طیّبه ثابت 
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از وقتی مادر آن دفتر کوچک زیبای یادداشت را به من هدیه 
داده، همه اش دلم می خواهد هر چیز خوبی به فکرم 

می رسد بنویسم.
برای نوشتن، باید حواس جمع بود. می آیم یک جای ساکت. 
تا می خواهم توی آن دفتر کوچک و زیبا فکرهایم را بنویسم، 
یک صدا از توی دلم می گوید: »اگر خط خطی کردی و بد شد 
چی؟ آن وقت باید یک ورقه اش را بکنی و بیندازی دور.« 

این طوری می شود که باز نمی توانم بنویسم و 
حرف های خوبم از ذهنم می پرند. نمی دانم 

چه کار باید بکنم. پس پیش مامان می روم 
و می گویم: »چی کار کنم تا دفترم قشنگ 
و سالم بمونه،  نمی خوام برگه هایش را 
هی بکنم؟« مامان لبخندی می زند و 
می گوید: »کاری نداره پسرم. اول توی 

یک برگه نوشته های قشنگتو بنویس. 
بعد که مطمئن شدی، توی دفترچه ی 

یادداشتت پاکنویس کن.«
از راه حلّ مامان خوش حال می شوم و 

روی هوا می پرم. بعد هم می روم تا یک 
مطلب قشنگ توی یک برگه بنویسم.

دفتر لحظه ها

جیران

چهار شنبه 
3 آبان  1402
شماره 166

1



  لیلا خیامی

ویرگر: زهره اقطاعی
تص

شعر

آرزوی خوب
نشستم توی ساحل

ولی چشمم به دریاست
حواسم پیش لنجی ست

که در آن دورترهاست

به دریا رفته آن لنج
کمی ماهی بگیرد

در این فکرم که آخر
از آنجا چی بگیرد

خدای خوب دریا
خدای آب شورش

کمک کن بچّه ماهی
نیفتد توی تورش
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ز وسایل شخصی  حتما برایتان پیش آمده است بعضی ا
کوچکتان را گم کرده باشید. به نظرتان اگر جایی مشخّص برای این 

جور وسایل داشتید، باز هم این مشکل پیش می آمد؟
اگر دوست دارید یک جاوسایلی زیبا درست کنید که دیگر دنبال چیزی 
نگردید، همین حالا دست به کار شوید. تعدادی از چوب بستنی ها 
را یک اندازه برش بزنید. همه را رنگ کنید. در فاصله ی خشک شدن 
چوب بستنی های رنگ شده، روی یک کارتن، شکل یک دایره به اندازه ی 
دلخواه خود بکشید و دورش را قیچی کنید. دایره را رنگ کنید. در فاصله ی 

خشک شدن این دایره، به اندازه ی دور دایره، یک مستطیل به اندازه ی 
طول چوب بستنی ها برش بزنید. حالا روی آن، چوب بستنی های طول چوب بستنی ها برش بزنید. حالا روی آن، چوب بستنی های 

رنگ شده را بچسبانید. حالا این قسمت ها را به دور دایره رنگ شده را بچسبانید. حالا این قسمت ها را به دور دایره 
بچسبانید. برای زیباتر شدن جاوسایلی خود، آن بچسبانید. برای زیباتر شدن جاوسایلی خود، آن 

را با تور یا نوار  تزیین کنید. حالا شما یک را با تور یا نوار  تزیین کنید. حالا شما یک 
جاوسایلی زیبا دارید.

جاوسایلی زیبا

چی لازم داریم؟

۱. چوب بستنی

۲. قیچی

۳. کارتن

۴. رنگ گواش یا آبرنگ

۵. چسب چوب یا چسب حرارتی

کاردستی

ره عرفانی 
 طاه

چهار شنبه 
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قهرمان مدرسه ما

خیلی  ر  ا یو د ی  و ر
ز  ا پر  سه ها  ر مد ز  ا
ی قشنگ  شی ها نقّا
است. آقای نقّاش هم 
آمده بود تا روی دیوار مدرسه 

یک نقّاشی قشنگ بکشد.
زنگ تفریح که خورد، بچّه ها 
دویدند توی حیاط مدرسه. تازه 
ی  می خواستند مشغول باز
شوند که چشمشان به مردی 
ر مدرسه  ر دیوا افتاد که کنا
ایستاده بود و یک قلم مو و 
یک سطل رنگ دستش بود. 
بچّه ها دویدند و دورش جمع 
شدند. علی داد زد: »سلام آقا، 
دارین چه کار می کنین؟! آقای 
مدیر می دونن شما اومدین؟ 
ن  تو ا عو د بشن  حت  ا ر نا
می کنن ها! اگه ما روی دیوار 
نقّاشی بکشیم باید یک لنگه پا 
د  « مر . یسیم ا ط و ر حیا کنا
قلم موبه دست تا این را شنید، 
برگشت و به علی نگاه کرد و در 
حالی که لبخند می زد گفت: 
»چرا دعوا کنه؟ من که کار بدی 
نمی کنم. تازه از خودش اجازه 
. اصلا  گرفته ام نقّاشی کنم
خودش به من سفارش کار 
داده و پول هم گرفته ام که بیایم 

و روی دیوار نقّاشی بکشم.« 
علی لبخند زنان به مرد نقّاش 
 ! عجب « : د و گفت ه کر نگا
گر این جور باشه، فکر  پس ا
کنم عیبی نداشته باشه. حالا 
روی دیوار چی می کشین؟« 
ر  ا یو د ز  ا کمی  ش  نقّا د  مر
فاصله گرفت و از دور نگاهی 
ر  ی دیوا و ح ر به خطوط طر
انداخت و گفت: »می خوام 
تصویر یک دانش آموز شجاع 
ر بکشم.« علی  وی دیوا و ر ر
یعنی  « : د و گفت ی کر فکر
کی می تونه باشه؟! نکنه علی 
لندی رو می خواین بکشین؟ 
همونی که از توی آتیش یکیو 
نجات داد امّا خودش جونشو 
« آقای  ره؟! ز دست داد؟ آ ا
نقّاش عکس کوچکی را که 
توی دستش داشت به علی 
نشان داد و گفت: نه، این شهید 
اوایل جنگه و بچّه ی قم. علی 
تا عکس را دید شناخت و داد 
ه  ینکه شهید فهمید ا « : د ز
است! عالی می شه.« بچّه ها 
همه با لبخند سرهایشان را 
تکان دادند. یعنی بله، عالی 
ر  ن جو . سعید هما د می شو
که ساندویچ نان و پنیرش را 

داستان

خیلی  ر  ا یو د ی  و ر

مرجان زارع

گاز می زد گفت: »خیلی هم خوب 
می شه، اونم با تصویر بزرگ شهید 
فهمیده.« بعد هم ادامه داد: »راستی 
آقا، تانک هم می کشین تا یاد بگیریم؟ 

ما نقّاشی مون خوب نیست آقا.
احسان که عاشق نقّاشی بود و تازه 
از راه رسیده بود، تا آقای نقّاش را دید، 
با هیجان گفت: »چه جالب! من هم 
عاشق نقّاشی کشیدنم! چه جوری 
یاد گرفتین؟ کاش من هم بتونم 
یک روز روی دیوار مدرسه نقّاشی 
بکشم!« آقای نقّاش که کارش را 
شروع کرده بود، همان جور که با 
رنگ سبز یک گوشه ی لباس شهید 
را می کشید، گفت: »توی دانشگاه 
نقّاشی خوندم. اونجا یاد گرفتم. 
تو هم اگر به نقّاشی علاقه مندی، 
می تونی بری دانشگاه هنر و نقّاشی 
بخونی.« بچّه ها هنوز کلّی سؤال و 
حرف داشتند بگویند که زنگ خورد 
و مجبور شدند برگردند سر کلاس. 
احسان همان جور که پشت سر بقیّه 
سمت کلاس می رفت، پرسید: »تا 
زنگ آخر تمامش می کنید؟« آقای 
ی کرد و صورتش را با  نقّاش فکر
دست رنگی اش خاراند و گفت: »بله، 
« زنگ  به امید خدا تموم می شه.
تفریح بعد، وقتی بچّه ها آمدند توی 
حیاط بیشتر نقّاشی کشیده شده 
بود و زنگ آخر که خورد، دیوار مدرسه 
. عکس  حسابی قشنگ شده بود
شهید فهمیده بین یک عالمه گل 
دیوار را خیلی قشنگ کرده بود. بچّه ها 
همان جور که کوله پشتی هایشان 
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را روی دوششان می انداختند، 
از آقای نقّاش که دیگر کارش 
، تشکّر  د ه بو م شد یباً تما تقر
می کردند. آقای نقّاش تا بین 
ن  حسا بچّه ها چشمش به ا
افتاد، با لبخند او را صدا زد و 
گفت: »منتظرت بودم. حالا که 

این قدر نقّاشی دوست داری، 
بیا این آخرین گل گوشه ی 
نقّاشی را تو رنگ بزن. فقط 

ست  ش لبا ظب با ا مو

رو رنگی نکنی.« و قلم مو را به 
دست احسان داد. احسان با 
خوش حالی قلم مو را گرفت 
و با دقّت گل کوچک گوشه ی 
نقّاشی را رنگ زد، قرمز و قشنگ. 
ر  ، کا ن گل کوچک با رنگ شد

ر تمام شد. آقای  نقّاشی دیوا
قلم مو  ن  نا لبخند ز ش  نقّا
 : ن گرفت و گفت ز احسا را ا
ر  ین! خوب رنگ زدی. کا »آفر
را که کرد؟ آن که تمام کرد!« 
ز شادی   چشم های احسان ا

برق  می زدند.

تصویرگر: اقطاعی/جنگی
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سپهر عبدی

بازی موبایلیکلاس ششم

کد زیر را 
اسکن 

کنید و برای 
رسیدن 
به شهر 

اسرارآمیز 
این بازی، 

پا به 
ماجراجویی 

جذّابی 
بگذارید.

کنید اسکن 

66

سلام به خوانندگان خوب کوله پشتی. این هفته 
قرار است یک بازی جالب ایرانی را معرّفی کنیم. بازی »پایگاه 
شکاری« یک بازی مدیریّتی درباره ی ساخت پایگاه هوایی 

شماست.
باید حواستان باشد که در این بازی باید هواپیما های جدید 
خریداری کنید و خلبان های برجسته ای همچون شهید 
بابایی، شهید لشکری و ... را به فرماندهی یگان های خود 
بگذارید و در نهایت، با خریداری ده ها فروند هواپیمای تازه، 

به مواضع دشمن هجوم ببرید.
توی این بازی پرهیجان، حالت »چالش آنلاین« هم وجود 
دارد که در آن می توانید با سایر بازیکنان بر سر به دست آوردن 
قطعات تازه برای ارتقای هواپیماهای خود به رقابت بپردازید. 
از نکات مثبت این بازی می توانیم به گرافیک جالب، موسیقی 
هیجان انگیز و بیش از چهل خلبان برجسته ی دفاع مقدّس 
و هم چنین چندین نوع هواپیمای واقعی از جمله »آ-۱۰«، 
»آر اس ۷2« و ... اشاره کرد که می توانید از آن ها برای حمله 
به دشمن کمک بگیرید. برای فرماندهی یک یگان هوایی 

آماده اید؟ همین حالا کد زیر را اسکن کنید!

بازی موبایلیبازی موبایلی

کد زیر را 
اسکن 

کنید و برای 

سلام به خوانندگان خوب کوله پشتی. این هفته 
قرار است یک بازی جالب ایرانی را معرّفی کنیم. بازی »پایگاه 
شکاری« یک بازی مدیریّتی درباره ی ساخت پایگاه هوایی 

با قهرمانان



متن

۵۵

آشپزی
مرجان اسماعیلی
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سالاد چغندر
آقاخرسه توی خانه نشسته بود که یکدفعه در زدند. در را که باز کرد، 

همسایه اش، آقافیله، را دید که برایش یک سبد چغندر آورده بود. 
او از دیدن چغندرها خیلی خوش حال شد و بعد از تشکر به او گفت: 
»چغندر  هم پر از ویتامینه و هم خیلی برای تصفیه خون خوبه.« او 

تصمیم گرفت با آن ها سالاد درست کند.
آقا خرسه اوّل چغندرها را شست و برگ ها را جدا کرد. بعد آن ها را در 
قابلمه ریخت و با یک لیوان آب گذاشت که بپزند. تخم مرغ را هم آب پز 
کرد. بعد از اینکه چغندرها نرم شدند و تخم مرغ هم آماده شد، آن ها 
را کنار گذاشت تا سرد شوند. او چغندر و تخم مرغ را مربّعی ریز کرد و 
آن ها را داخل یک کاسه ریخت. خیارشور را هم خرد کرد و به مواد اضافه 

کرد. توی کاسه، رنگ های قرمز و سبز و زرد و سفید خیلی قشنگ 
شده بودند. شکم آقاخرسه به قار و قور افتاد. تندی سس 
مایونز را هم ریخت روی مواد و آن ها را حسابی مخلوط 

کرد. سالاد آماده بود! آقاخرسه نشست روی صندلی کنار 
پنجره و سالادش را نوش جان کرد و به درختان بیرون که برگ هایشان 
آهسته آهسته می ریخت نگاه کرد و خدا را شکر کرد که دوستان خوبی 
دارد. او تصمیم گرفت از عسل هایی که در خانه داشت، برای تشکّر 

برای آقافیله ببرد.

متن

همسایه اش، آقافیله، را دید که برایش یک سبد چغندر آورده بود. 
او از دیدن چغندرها خیلی خوش حال شد و بعد از تشکر به او گفت: 
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کرد. بعد از اینکه چغندرها نرم شدند و تخم مرغ هم آماده شد، آن ها 
را کنار گذاشت تا سرد شوند. او چغندر و تخم مرغ را مربّعی ریز کرد و 
آن ها را داخل یک کاسه ریخت. خیارشور را هم خرد کرد و به مواد اضافه 

کرد. توی کاسه، رنگ های قرمز و سبز و زرد و سفید خیلی قشنگ 
شده بودند. شکم آقاخرسه به قار و قور افتاد. تندی سس 
مایونز را هم ریخت روی مواد و آن ها را حسابی مخلوط 

کرد. سالاد آماده بود! آقاخرسه نشست روی صندلی کنار 
پنجره و سالادش را نوش جان کرد و به درختان بیرون که برگ هایشان 
آهسته آهسته می ریخت نگاه کرد و خدا را شکر کرد که دوستان خوبی 
دارد. او تصمیم گرفت از عسل هایی که در خانه داشت، برای تشکّر 
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بازی و سرگرمی

سفر به یاد ماندنی
در این بازی، سینا و سالار که در 
ز  مشهد ساکن هستند، پس ا
ن  نما با م مهر ما م ا ت حر ر یا ز
ی  عا برا ( و د )ع حضرت رضا
سلامتی مادربزرگ خود که در شهر 
قم زندگی می کند، و خرید سوغات 
و تبّرکی برای او، همراه خانواده 
برای دیدن مادربزرگ عازم یک 

سفر به یادماندنی 
ی قــم  به ســـــو

می شوند. 
این بازی یک بازی دو نفره است.

برای شروع، تاس بیندازید و با آوردن 
عدد 6 مهره ی خود را وارد بازی کنید.

در طول بازی، رسیدن به خانه های 
تواند شما را  مشخّص شده می 
به تعداد خانه های گفته شده به 

جلو ببرد.
اگر مهره ی شما به خانه ی 23 برسد 
می توانید از روی پل به خانه ی 26 بپرید.

روش بازی:
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جلو ببرد.
اگر مهره ی شما به خانه ی 23 برسد 
می توانید از روی پل به خانه ی 26 بپرید.

برنده در این بازی کسی است که 
از حرم امام رضا)ع( زودتر به حرم 

حضرت معصومه)س( برسد.

چهار شنبه | 3 آبان  1402|شماره 166

9



شایان جان، از موفّقیّت های خود در ورزش 
برایمان می گویی؟

ی خود را وقتی هفت ساله  وز اولین پیر
بودم با کسب مدال طلای مسابقات بین 
باشگاهی ژیمناستیک مشهد تجربه کردم. 
پس از آن، تیر ۱۴۰۱ در مسابقات بسکتبال 
آستان قدس مقام نایب قهرمانی را به  دست 
آوردیم. سپس در مسابقات بین مدارس 
استان که بهمن پارسال برگزار شد مقام اوّل 
را کسب کردیم که سبب شد به این رشته ی 
ورزشی علاقه بیشتری پیدا کنم 
و راهی که در پیش 
گرفته ام را با 
ش  تلا

افزون تری دنبال کنم. به این ترتیب، با تلاش 
هن  ن پیرا شید نستم با پو ا ر تو و پشتکا
شماره ی۸ به تیم بسکتبال ذوالفقار بپیوندم. 
البتّه سال ۱۴۰۱ در مسابقات مچ اندازی مقام 
دوم و امسال هم در مسابقات هندبال بین 

مدارس مقام اوّل را کسب کرده ام.
در کل، طعم پیروزی خیلی شیرین است 
یرا  د ز ر ل دا و حسّ خیلی خوبی به  دنبا
می فهمیم که تلاش و زحمات ما بی ثمر 
نمانده است. به یادماندنی ترین پیروزی ای 
که تاکنون به  دست آورده ام در مسابقه ی بین 
مدارس نواحی مشهد بود که موفّق به کسب 
پیروزی در بازی فینال شدیم امّا درد شکست 
هم کشیده ام، وقتی در برابر تیم تهران که به 
میزبانی شهر تبریز برگزار شده بود، با اختلاف 
دو امتیاز، تیم ما باخت. هرچند این شکست 

پلّه ای برای پیروزی های بعدی ما ساخت.

گفتگو با یک قهرمان بسکتبال:

باید با هم متحد باشیم
ورزش علاوه بر ارمغان سلامتی و شادابی برای ما، در آموزش اصول اخلاقی هم 
می تواند بسیار اثرگذار باشد، به ویژه ورزش های تیمی که راه پیشروی و پیروزی 

در رسیدن به هدفی مشترک در کنار گروه را به ما یاد می دهد.
شایان بهرام زاده امسال کلاس هفتم مدرسه ی مرشدیان است و به عنوان عضو 
یک تیم بسکتبال، تاکنون توانسته است به موفّقیّت های چشمگیری دست پیدا 
کند. او ورزش را از پنج سالگی با ورزش ژیمناستیک آغاز کرده است. در یازده سالگی به 
رشته ی بسکتبال رو آورده و با شوق و علاقه، این ورزش را در این مدّت زمان کم در مسیر 

موفّقیّت ادامه داده است. گفت وگوی ما با شایان را بخوانید.

ورزش علاوه بر ارمغان سلامتی و شادابی برای ما، در آموزش اصول اخلاقی هم 

یک تیم بسکتبال، تاکنون توانسته است به موفّقیّت های چشمگیری دست پیدا 

  شبنم کرمی

مصاحبه
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به  نظرت این رشته ی ورزشی چه فایده هایی 
دارد؟

در مجموع، ورزش برای بدن مفید است و برای 
موفّقیّت در این ورزش باید قدرت و چابکی و 
دقّت هم داشته باشیم، امّا در بازه ی سنّی ما 
بسکتبال می تواند عامل افزایش چابکی و رشد 
قد و تقویّت عضله شود. البتّه در هر ورزشی 
ممکن است آسیب دیدگی هم پیش بیاید که 
من  هم تجربه اش را داشته ام، به طوری که در 
یکی از مسابقات، سخت مصدوم شده بودم 
امّا برای شکست تیم حریف، تسلیم درد نشدم. 
البتّه من را همه ی دوستانم در این ورزش با لقب 
»بلدوزر خراسان« می شناسند! دوست دارم 
بسکتبال را تا همیشه و بالاترین سکّوی ممکن 
ادامه دهم و اگر روزی بتوانم در برابر یک بازیکن 
مطرح دنیا بازی کنم، استفان کری خواهد بود، 
زیرا یکی از الگوهای من برای موفّقیّتم در این 

راه بوده است.

جز ورزش به چه فعّالیّت های دیگری 
علاقه مندی؟

بیش از هر کاری به درسم اهمّیّت می دهم امّا 
از کودکی به هنر به ویژه نقّاشی علاقه ی بسیاری 

داشته ام.
امّا اگر بخواهم درس و ورزشم را کنار هم قرار 
بدهم اوّل به تحصیلاتم رسیدگی می کنم زیرا 
دوست دارم زودتر به هدفم برسم و ورزشم را هم 
در کنار درسم ادامه می دهم. به مطالعه به ویژه 
در زمینه ی علوم و زیست شناسی هم علاقه 

دارم و برای آن وقت می گذارم.

از ورزش تیمی و حضور در فعّالیّت گروهی چه 
چیزهایی یاد گرفته ای؟

می دانم هیچ ورزشکاری در یک تیم به تنهایی 

یرا تیم  هیچ کاری نمی تواند انجام دهد ز
تشکیل شده از چند نفر است که باید با هم 

متّحد باشند تا به اهداف خود برسند.

برای آینده چه اهداف و برنامه هایی 
داری؟

دوست دارم یک پزشک موفّق 
شوم و به عنوان یک ورزشکار 

هم برای ملّتم خدمت کنم و 
بتوانم به دیگران این ورزش را 
آموزش بدهم. به دوستانم 
می کنم  د  پیشنها هم 
گی هدف خود را  ر زند د
مشخّص کنند و راهشان 
را برای رسیدن به آن هدف 
با تلاش هموار کنند تا به 

پیروزی دست یابند.

از احساس خود درباره ی 
پاییز و مدرسه برایمان بگو.

از آنجا که متولّد ماه مهر، 
اوّلین ماه پاییز، هستم این 

فصل را خیلی دوست دارم و 
تلاش می کنم از فرصت حضور 
در مدرسه به خوبی استفاده 
ا  ر فّقیّت  ی مو کنم تا پلّه ها
یک به یک بالا بروم و به اوج خودم 

برسم.
در این راه از پدر و مادر و برادرم، 
یزم،  شایگان، و مربّی های عز
آقایان حامد ذوالفقارزاده و 
کریمی که مرا تا این پایه راهنمایی 

و حمایت کرده اند قدردانی 
می کنم.

یرا تیم  هیچ کاری نمی تواند انجام دهد ز
تشکیل شده از چند نفر است که باید با هم 

متّحد باشند تا به اهداف خود برسند.

برای آینده چه اهداف و برنامه هایی برای آینده چه اهداف و برنامه هایی 
داری؟

دوست دارم یک پزشک موفّق 
شوم و به عنوان یک ورزشکار 

هم برای ملّتم خدمت کنم و 
بتوانم به دیگران این ورزش را 
آموزش بدهم. به دوستانم 
می کنم  د  پیشنها هم 
گی هدف خود را  ر زند د
مشخّص کنند و راهشان 
را برای رسیدن به آن هدف 
با تلاش هموار کنند تا به 

پیروزی دست یابند.

از احساس خود درباره ی از احساس خود درباره ی 
پاییز و مدرسه برایمان بگو.پاییز و مدرسه برایمان بگو.

از آنجا که متولّد ماه مهر، 
اوّلین ماه پاییز، هستم این 

فصل را خیلی دوست دارم و 
تلاش می کنم از فرصت حضور 
در مدرسه به خوبی استفاده 
ا  ر فّقیّت  ی مو کنم تا پلّه ها
یک به یک بالا بروم و به اوج خودم 

برسم.
در این راه از پدر و مادر و برادرم، 
یزم،  شایگان، و مربّی های عز
آقایان حامد ذوالفقارزاده و 
کریمی که مرا تا این پایه راهنمایی 

و حمایت کرده اند قدردانی 
می کنم.
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در یک لیوان طبقات رنگی بسازیم!
هدف از این آزمایش جالب این است که بدانیم اجسام و مواد با حجم 
مساوی، جرم یا مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی متفاوتی دارند که نسبت 
جرم )کیلوگرم( به حجم )متر مکعب( مواد را جرم حجمی یا چگالی 

می نامند.
این آزمایش را می توانید با کمک بزرگ ترهایتان و مواد متفاوتی آزمایش کنید 

و بر جذابیت آزمایش بیفزایید.
ابتدا مقداری شیره ی انگور یا عسل را در لیوان می ریزیم. سپس همان مقدار 

مایع ظرف شویی به لیوان اضافه می کنیم. بعد از آن آب را به آرامی و بعد هم 
روغن به مواد اضافه می کنیم.

مشاهده خواهید کرد مواد به همین ترتیب در طبقات رنگی در لیوان قرار 
می گیرند، زیرا موادی که جرم حجمی بیشتری دارند یا به اصطلاح سنگین ترند، 

پایین تر قرار می گیرند.
برای جذابیت بیشتر آزمایش می توانید ترتیب ریختن آب 
و روغن را عوض کنید. ابتدا روغن و سپس به آرامی آب را 

اضافه کنید. نتیجه خیلی جالب است. این طور نیست؟
یک جسم پلاستیکی یا جسمی کوچک و سبک را انتخاب و در 

لیوان رها کنید. چه چیزی مشاهده خواهید کرد؟
جسم در لابه لای طبقات رنگی معلق خواهد ماند.

تحقیق کنید اجسام مختلف در بین کدام لایه ها معلق 
می مانند. نتیجه بسیار شگفت انگیز خواهد بود. لطفاً از 
این تجربه هایتان با گوشی خود فیلم بگیرید و برای سایت 

کوله پشتی بفرستید.

آزمایش ھای جالب علمی

مریم پورحقیقی

مواد و سایل لازم: 

شیره ی انگور یا عسل

مایع ظرف شویی

آب

روغن

لیوان شیشه ای بلند
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زندگی توی نقاشی ها

داستان این انیمیشن درباره دنیای شگفت انگیز نقاشی ها و پسرکوچولویی 
کنجکاو و دوست داشتنی به نام نیکی است. نیکلاس که او را نیکی 
صدا می زنند، با همه بچه ها فرق دارد. او یک نقاشی است و توی دنیای 

شگفت انگیز نقاشی ها زندگی می کند!
ماجرا از آنجا آغاز می شود که یک روز که نیکلاس و دوستانش سرگرم بازی 
هستند، بدون اینکه متوجه شوند، از کاغذ بیرون می آیند و وارد دنیای 
آدم ها می شوند. بچه ها با آدم ها آشنا می شوند و خیلی چیزها از این دنیا 
می فهمند مثل دستگاهی که با فشاردادن دکمه هایش کلمه ها روی 
ورقه پیدا می شوند. در این کنجکاوی ها، آن ها کارگاهی را که نیکلاس در آن 
طراحی شده است، پیدا می کنند و درباره این دنیا و چطوری طراحی شدنش 

از سازندگانشان سؤال می پرسند و با چیزهایی جالب آشنا می شوند.
ما در این انیمیشن متوجه می شویم که می شود از زاویه های مختلف به 
زندگی نگاه و مسائل را بررسی کرد. شاید از یک نگاه مسئله خیلی سختی 
باشد، ولی از نگاه دیگر مسئله آسان تر باشد. این انیمیشن برای کودکان 

هفت تا دوازده ساله مناسب و آموزنده است.

انیمیشن
ن: 

یش
نیم

ام ا
ن

ولو
وچ

س ک
کلا

نی
ر: 

شا
ل انت

سا
۲۰

۲۲

ن: 
ردا

رگ
کا

ون
رد

ن ف
دی

مان
آ

ه: 
زند

 سا
ور

کش
سه

ران
ف

ر: 
ژان

گی
واد

خان
ن: 

زما
قه

دقی
۸۰

داستان این انیمیشن درباره دنیای شگفت انگیز نقاشی ها و پسرکوچولویی 
کنجکاو و دوست داشتنی به نام نیکی است. نیکلاس که او را نیکی 

مرجان سهرابی
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شهردوستداشتنی من
به مناسبت روز جهانی شهرها بچّه های مدرسه دارند یک پوستر درست می کنند. 
آن ها می خواهند نشان دهند یک شهر دوست داشتنی چه طور شهری است. 
قرار است مسابقه هم برگزار شود. برای همین، می خواهند پوسترشان خیلی 

خوب از آب دربیاید.

به مناسبت روز جهانی شهرها بچّه های مدرسه دارند یک پوستر درست می کنند. 
آن ها می خواهند نشان دهند یک شهر دوست داشتنی چه طور شهری است. 
قرار است مسابقه هم برگزار شود. برای همین، می خواهند پوسترشان خیلی 

خوب از آب دربیاید.

به مناسبت روز جهانی شهرها بچّه های مدرسه دارند یک پوستر درست می کنند. 

مرجان اسماعیلی

کمیک استریپ

۳
رضا: کتاب خونه و کتاب فروشی 
هم بذاریم که کلّی بچّه 
داخلشون هست و دارن کتاب 
می گیرن.
میلاد: مردم رو بکشیم که هم 
موقع رد شدن از خیابون از روی 
خطّ عابر پیاده رد بشن.

۲
میلاد: 
یه بار بابابزرگم 
توی بیمارستان 
بستری بود. می گفت: 
آن قدر سروصدا و 
بوق ماشین ها زیاد 
بوده که اصلا نتونسته 
استراحت بکنه. 
ماشین ها باید 
دور و بر 
بیمارستان 
بوق نزنن.

صادق: شهر خوب 
شهریه که تمیز باشه. 
یک بچّه بکشیم که داره 
آشغال ها رو از روی زمین 
برمی داره می ریزه 
تو سطل زباله.

۱
صادق: اوّل چندتا پارک بکشیم که توش 

کلّی وسیله ی بازی برای بچّه ها باشه. 
ورودی هاش هم پلّه داشته باشه، هم سطح 
شیب دار که صندلی های چرخ دار هم بتونن 

واردش بشن.
میلاد: تو پیاده روهاش هم جا برای 

دوچرخه سواری داشته باشه.
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گر
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صو

ت

۶
رضا: دیگه چی؟

صادق: از همه مهم تر، 
یک زمین فوتبال تا 

زنگ های ورزش 
گل کوچیک بازی کنیم.

۵
رضا: توی مدرسه ش چی باشه؟

میلاد: من دوست دارم مدرسه ها 
حیاط بزرگ داشته باشن برای زنگ تفریح.

۴
صادق: یک بچّه هم بکشیم که داره به یک 

15آدم پیر کمک می کنه از خیابون رد بشه.



دلنوشته  هایی برای بچه های  غّزه

برایت دعا می کنم
سردت می شود. از خدا می خواهم سربازان فلسطینی دشمن را شکست دهند و  الان هوا سرد است. حتما تو هم توی این شب ها  وقتی خانه ای نداری خیلی از خدا می خواهم که تو را از دست دشمن ها نجات دهد.باران می آید. توی حیاط می آیم و دست هایم را برای دعا به آسمان بلند می کنم و دوست کوچک من، سلام! وقتی دارم این نامه را برای تو می نویسم، اینجا در مشهد 

فلسطینی ها دعا کردم کشورشان را از دست دشمن آزاد کنند.داشتند با موشک های  هوایی، اسرائیلی ها را شکست می دادند. من برای همه ی همه چیز را آتش می زد. توی تلویزیون نشان می داد که فرماندهان فلسطینی دیدم که غزّه در آتش می سوخت. بمب های اسرائیلی مثل دهان اژدهای شیطان ای کاش بال داشتم و پرواز می کردم و می آمدم تو را نجات می دادم. توی تلویزیون ظلمی که به تو شد دلم سوخت. گریه کردم امّا گریه که دل غمگین تو را آرام نمی کند. تلویزیون داشتی گریه می کردی برای برادرت، احمد که  شهید شد. برای این همه  توی اتاق می آیم. شبکه ی خبر باز هم تو را توی تلویزیون نشان می دهد. توی دیگر از صدای انفجار بمب ها نترسی.

از خدا می خواهم که تو را از دست دشمن ها نجات دهد.باران می آید. توی حیاط می آیم و دست هایم را برای دعا به آسمان بلند می کنم و 
سردت می شود. از خدا می خواهم سربازان فلسطینی دشمن را شکست دهند و 

 هستی نیک صفتی

 کلاس ششم*
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فلسطینی ها دعا کردم کشورشان را از دست دشمن آزاد کنند.داشتند با موشک های  هوایی، اسرائیلی ها را شکست می دادند. من برای همه ی همه چیز را آتش می زد. توی تلویزیون نشان می داد که فرماندهان فلسطینی دیدم که غزّه در آتش می سوخت. بمب های اسرائیلی مثل دهان اژدهای شیطان 
فلسطینی ها دعا کردم کشورشان را از دست دشمن آزاد کنند.

دلنوشته  هایی برای بچه های  غّزه

برایت دعا می کنم
از خدا می خواهم که تو را از دست دشمن ها نجات دهد.باران می آید. توی حیاط می آیم و دست هایم را برای دعا به آسمان بلند می کنم و دوست کوچک من، سلام! وقتی دارم این نامه را برای تو می نویسم، اینجا در مشهد 

باران می آید. توی حیاط می آیم و دست هایم را برای دعا به آسمان بلند می کنم و 
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چرا ساکتید؟!

بمباران هرروزه، کوچه و درخت و خیابان های خاکسترشده، آسمان پر 

از آتش و دود، مادران و کودکان زخمی، شب های خاموش، مجروحان 

بی درمان و چشم های پر از ترس و هراس. دیدن این صحنه های پر از 

وحشت و غم بس نیست؟

می خواهم از سازمان های جهانی و تمام مردم دنیا بپرسم: بچّه های 

غزّه چه گناهی داشتند که قربانی شدند و می شوند؟ چرا باید در کشور 

خودشان بی خانه باشند، مدرسه شان خراب شود و خودشان بمیرند؟

 چرا مادران فلسطینی باید بچّه هایشان بمیرند؟ خودشان بمیرند؟

می خواهم از سازمان هایی که در دنیا وظیفه شان رسیدگی به حقوق 

بشر است بپرسم: چرا ساکتید؟ واقعا چرا جلو این اتّفاق دردناک را 

نمی گیرید؟ آهای، ای سازمان ملل! آهای، ای سازمان حقوق بشر! اصلا 

برای چه ساخته شده اید و از کدام آدم ها و از کدام حق ها حرف می زنید؟ 

خدایا، از تو می خواهم امام زمانمان زودتر بیاید و همه ی بدی ها را از 
زمین پاک کند.

امیدوارم سیاهی این رژیم جنایت کار هرچه زودتر از دامان سبز زمین پاک 

شود و کودکان رنج کشیده ی فلسطین زندگی شاد و بدون ترس را در کنار 

خانواده شان تجربه کنند، زندگی ای که در آن، هیچ کودکی نگران آسمان 

پرموشک و هیچ مادری نگران کشته شدن بچّه اش نباشد.

سارا نسیم طوسی

کلاس ششم

برای چه ساخته شده اید و از کدام آدم ها و از کدام حق ها حرف می زنید؟ 

خدایا، از تو می خواهم امام زمانمان زودتر بیاید و همه ی بدی ها را از 
زمین پاک کند.

امیدوارم سیاهی این رژیم جنایت کار هرچه زودتر از دامان سبز زمین پاک 

شود و کودکان رنج کشیده ی فلسطین زندگی شاد و بدون ترس را در کنار 

خانواده شان تجربه کنند، زندگی ای که در آن، هیچ کودکی نگران آسمان 

پرموشک و هیچ مادری نگران کشته شدن بچّه اش نباشد.
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